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سیراب    ، زلال وحی   ۀ ران است که از سرچشم ک دریایی ژرف و بی   ، . فقه اسلامی 1
الهی .  شود می  احکام  گوهرهای  استخراج  و  معارف  دریای  این  نیازمند    ، فهم 

فقیهان فرزانه،    . است   ر م و تفسی غواصی در اعماق متون دینی و تسلط بر فنون فه 
در این وادی پهناور گام    ، اندیشی خویش وقفه و ژرف هاست که با تلاش بی قرن 

راه را برای درک مقاصد شریعت هموار    ، گیری از ابزار عقل و نقل نهاده و با بهره 
پر ساخته  مسیر  این  اما  نشیب   اند.  و  چالش   ، فراز  با  پرسش همواره  و  هایی  ها 

   ه است. رو بود ه روب 
پرسش مهم   از یکی    . ۲ این  و    ، ها ترین  آیات  متون  تفسیر  و  فهم  چگونگی 

از    ، امامیّه روایات است. در این راستا، شناخت و بررسی مکاتب تفسیری در فقه 
نه تنها به درک بهتر    ، ای برخوردار خواهد بود. شناخت این مکاتب اهمیت ویژه 

می  کمک  آن  تحولات  و  فقه  تاریخ  م از  بلکه  دقیق ی کند،  فهم  در  و  تواند  تر 
 تر از متون فقهی و استنباط احکام شرعی نیز مؤثر باشد. عمیق 
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کتاب حاضر، تلاشی است در جهت تبیین و تحلیل مکاتب تفسیری در  .  3
مند به واکاوی و  ای نظام در این پژوهش، برای نخستین بار به گونه   . امامیّه فقه  

فقه   در  تفسیری  مکاتب  و    شده   ه اخت پرد   امامیّه بررسی  بدیع  رویکردی  با  و 
م   ، نوآورانه  از  روشن  این  ها روش و  مفروضات    ، انی ب تصویری  از  یک  هر  ی 

ارائه   است مکاتب  اثر   ، شک بی   . گردیده  مطالعات   ، این  بر  است  آغازی 
توسع تخصّ  و  تکمیل  نیازمند  و  حوزه  این  در  دیگر    ۀ صی  توسط  بیشتر  هرچه 

 پژوهشگران است.
ب أت   . 4 تفسیر« و »استنباط« » رسد که میان  ه نظر می کید بر این نکته لازم 

الفاظ است و جایی    چهرۀ   تفاوت وجود دارد. تفسیر به معنای برگرفتن نقاب از 
کند که سخن از فهمیدن متن است؛ اما در استنباط ضرورتاً متنی معنا پیدا می 

نیست  میان  دقیق   . در  عبارت  اجتهاد    ، تر به  و  استنباط  فرایند  از  بخشی  تفسیر 
تمرکز   ـ و نه مکاتب استنباط   ـتفسیری  کتاب حاضر مشخصاً بر مکاتب  است. 

فقه    . دارد  اصول  از  بخشی  اثر  این  ما  نظر  مطرح است  به  سنتی  آثار  در  که 
و    ، شد نمی  لازم  یقین  به  آن  به  نسبت  دانش  این  پژوهشگران  اطلاع  ولی 

  ضروری است. 
فقیهان  5 تفسیری  روش  کتاب  این  در  م   امامیّه .  پنج  ذیل  تفسیری  را  کتب 

کرده صورت  ظاهرگرایی بندی  ن نص   ، ایم:  هدف ونص گرایی،  و  گرایی،  گرایی 
مکاتب   . گرایی عمل  این  از  یک  دربار   ، هر  خاص  رویکردی  اساس  منابع،    ۀ بر 

 د. پرداز به تبیین و تحلیل متون فقهی می   ، روش و هدف تفسیر 
ولی    ، اند نویسی مطالب نهایت تلاش خود را نموده نویسندگان در ساده .  6

می  تصدیق  نظر  فن ارباب  مباحث  در  حال  هر  به  که  کاربرد  فرمایند  جز  گاه  ی 
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ست  ا   کاری ،  دیگری وجود ندارد و خروج از اصطلاح فن   ۀ اصطلاح اصلی چار 
 . ناپسند 

خوشوقتی و    ۀ مای   ، ص کار ی نظران و ارباب فضیلت و تذکر نقا توجه صاحب 
نظر  » آن بزرگواران با    سپاس و تکامل هرچه بیشتر دانش ما خواهد بود. هرچند 

 نگرند و به قول شاعر: خطاپوش« می 
بیند  نازنین  جمله   نازنین 

 

این   پاک  بیند نظر   چنین 

 

 

 رضا پورمحمدی   ـ سید مصطفی محقق داماد 
 خورشیدی   14۰3مهرماه  





 
 

 

 ل اوّ  لفص

 چیستی تفسیر و متن فقهی 
 

 
 
 
 

 
 ث ح بح ر ط 

اندکی با   ا ، نیاز است ت امامیّه  ی در فقه سیر تف   مکاتب مورد   پیش از سخن گفتن در 
آن آشنا شویم:   با  مرتبط  و مسائل  به چه  خود تفسیر  فقهی  تفسیر  و  اولً تفسیر 

برآمده  آن  فقیهان در صدد تفسیر  که  متنی  ثانیاً  از معناست؟  و    چه   اند،  اوصاف 
؟  است   شده   ر د صا ز جانب چه کسی  ا  تن این م  هایی برخوردار است؟ ثالثاً ویژگی 

ب پا  ای سخ  پرسش ه  زیادی  ن  حد  تا  تفسی ن ها  مکتب  و  شکل    ریِ ظریه  را  فقیه 
 دهند.  می 

هر جا سخن از فهم و تفسیر است، فضا برای دو گونه بحث علمی و  اصولً  
های فلسفی مربوط به چیستی متن  پرسش   خست . ن شود می پردازی گشوده  نظریه 

نظریه   وم د   سیر؛ ف ت و   و  تفسیر که  یی  ا ه مباحث  هنجاری  هد   وجه  را  فهم  ف  و 
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سازی  و قواعدی هستند که ابزار استظهار و آشکار  اصول به تعبیر دیگر،   د. ن ا فته گر 
می  فراهم  را  عبارات  فقه سازند معنای  اصول  در  الفاظ  مباحث  عمدۀ  مانند   ، .1  

ن فقهی«  ت »م  چیستیِ  از نوع اول یعنی  ی های فصل حاضر درصدد پاسخ به پرسش 
»تفس  پرسش   است.   هی« فق   ر ی و  نباید    ا ه این  و  را  مطالعات  ا انتزاعی  سنخ  ز 

لسوفان دانست، چرا که اساساً مواجهۀ معنایی با متن فقهی پیش از  تجریدی فی 
اگر  مبانی است،  تبیین همین  و  تنقیح  نیازمند  توجه    هرچیز،  مورد  آن  ابعاد  چه 

ای  مبادی  و  مفاهیم  نباشد.  ب ی م   را   فصل   ن مفسّر  و  اساس  از  بسی ان  ی ن توان  اری 
 دارد.    اهمّیت ها بسیار  تنقیح آن   و لذا تبیین  رو دانست،    مباحث پیش 

 
       تعریف تفسیر و متن فقهی   گفتار اول: 

ر« به معنای کشف، بیان و آشکار    ـ س   ـ تفسیر« از باب تَفعیل و از مادۀ »ف » 
ار معنایی دانسته که  ه ظ ا یان و  راغب آن را به معنای ب   2ساختن امر پوشیده است. 

به دللت باب تفعیل بر  ا توجه ب بر این اساس و  3است.  معقول )غیرحسی(  ی ر م ا 
مبالغه و کثرت، تفسیر از حیث لغوی به معنای کشف و آشکارساختن و اظهارِ  
معنا همراه با کوشش و اجتهاد است. معنای لغوی »تفسیر« نسبتاً روشن است،  

د  اصفهانی معتق   غب را   وجود دارد.   نظر اختلاف    ن آ طلاحی  اما دربارۀ معنای اص 
این کشف    اینکه   عنای متن و بیان مراد از آن، اعم از م عنی کشف  ی است تفسیر  

 
   . 90-85، ص حقوقی وتیک  من هر (.  1399، احمد ) واعظی   نک: .  1
ابن 2  . ( احمد  مقاییس  ق(.  1404فارس،  ج اللغة معجم  ابن 504، ص 4،  مکرم    ،  بن  محمد  منظور، 

 . 261، ص 10، ج لسان العرب ق(.  1414) 
 . 380، ص ردات فی غریب القرآن لمف ا ق(.  1412ی، حسین ) فهان اغب اص ر .  3
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مشکل  جهت  به  خواه بودن    ناظر  و  دیگر  جهت  به  یا  باشد  به    اینکه   لفظ  ناظر 
ر متن  برخی نیز تفسیر را به بیان ظاه   1معنای ظاهر لفظ باشد یا معنای غیرظاهر. 

ون و کشف  ت بیان معانی م یر را به  ای هم تفس عده   2نند. دا اساس قواعد زبان می   ر ب 
دانان نیز نسبت به معنای »تفسیر«  در میان حقوق  3اند. ول آن دانسته ل مقاصد و مد 

 4ها وجود دارد. نظر اختلاف  
اشتراک همۀ  به  واژه »تفسیر« وجه  از  فراوان  و  گوناگون  تعاریف  رغم وجود 

   : توان گفت ی بنابراین م ت؛  اس   ن »تفسیر« به فهم معنای مت   ن د بو   ر اظ ن   ها آن 
 . است«   در راستای فهمیدن معنای متن یی  الیتی عقلا ع »تفسیر ف 

 چند عامل بسیار مهم وجود دارد:    فوق   در تعریف   
که    اینکه   اولً  دلیل است  به همین  فعالیت عقلایی است، شاید  تفسیر یک 

 
لرحمن  ، سیوطی، عبدا 149ص   ، 2، ج فی علوم القرآن   رهان الب م(.  1975، محمد بن بهادر ) . زرکشی 1

   . 1190، ص 2ج   القرآن   الإتقان فی علوم .  ق( 1421بکر ) بن ابی 
محمدم 2 تهرانی،  آقابزرگ   . ( ا ق(.  1403حسن  تصانیف  إلی  ج شیعة ل الذریعة  برای  .  232ص ،  4، 

؛  76، ص ت کتاب التعریفا (.  1370ن محمد ) جرجانی، علی ب نک:  ر تعاریف از تفسیر  ای س   حظۀ ملا 
 . 397، ص ن فی تفسیر القرآن البیا تا(.  بی اسم ) لق ابوا   خویی، سید 

   . 7، ص 1، ج المیزان فی تفسیر القرآن ق(.  1352حسین ) . طباطبایی، محمد 3
با نک:   . 4 رابطه  در  مطالعه  حق   برای  »تف و تعاریف  از  ) :  نک سیر«  قدانان  رضا  (.  1402پورمحمدی، 

 : ؛ همچنین نک 7، ص یر حقوقی درآمدی بر تفس 
See Barak, Purposive Interpretation in Law, 2005, 3; C. K. Ogden and I. A. Richards, 
Meaning Of  Meaning, First edition (San Diego: Mariner Books, 1956); Michael S. 
Moore, “The Semantics of Judging,” Southern California Law Review 54 (1981 
1980): 151; Rupert Cross, Statutory Interpretation, 3rd Revised ed. edition 
(London: Lexis Law Pub, 1995); Henry Hart Jr et al., The Legal Process: Basic 
Problems in the Making and Application  of Law (Westbury, N.Y: West Academic, 
1994), 1374; Reed Dickerson, The Interpretation and Application of Statutes (Little 
Brown, 1976), 34. 
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می  آن  تعریف  در  المع   ر ا ه اظ   فسر »ال گوید:  راغب  یعنی  المعنی  ب ف قول«  ه  سر 
های مانند  ین تعیین معنای متن با روش برا ا بن   1قول است. معنای مع   نای اظهار مع 

 توان از سنخ تفسیر دانست؛  شیر یا خط را نمی 
تواند همۀ  می   حاوی معنایِ اسم مصدری است، در نتیجه   تعریفِ فوق ثانیاً  

بر  در  را  تفسیری  حال   مکاتب  ت   آنکه   گیرد.  » ی س ف اگر  به  را  استخرا ر  و  ج  کشف 
الفا ی  معنا  می ظ ظاهریِ  تعریف  صرف «  تفا اً کردیم  شامل  یا  سیر    ظاهرگرایان 
به تلاش مفسّر برای تحصیل    همچنین شد،  از متن می   گرایان نص  اگر تفسیر را 

داری  گرایان جانب کردیم نیز صرفاً از هدف مؤلف تعریف می   و مقاصد   اهداف 
بود  تعری   . شده  می   ه ت ف گ پیش ف  اما  »تفسیر«  ارائه تفاس امل  ش   تواند از    بر   شده یر 

 ی گردد؛  تفسیر   ب مکات   ۀ کلی اساس  
متن چه معنایی    اینکه   متن است. کردنِ معنای    روشن ثالثاً هدف تفسیر صرفاً  

. تفسیر  است کاملًا جدا از هم    ۀ آیا متن واجد اعتبار است دو مقول   اینکه   دهد و می 
 ست. اول ا   ل ا ؤ س به    گویی دار پاسخ صرفاً عهده 

فق تف اما »  به سیر  قرآن    آیات   ۀ م ه دانید  ی طور که م ن هما   چه معناست؟   هی« 
روایات    کریم  در   ع  ائمه و  آیه  هزار  از حدود شش  نیستند.  فقهی  محتوای    دارای 
فهمِ این آیات    الحکام« شده است.   ، تنها پانصد آیه، موسوم به »آیات کریم قرآن  

ان  ی ب   من ض   انی د ث ی است که شه   ل دلی ین  م ه   به و    برای هر فقیهی ضرورت دارد. 
 نویسد:  ن می ی ء چن فتا ایسته برای ا شرایط فقیه ش 

ام و هو نحو من  ک تعلق بالأح ی م معرفة ما  ی ر ک تاب ال ک »و المعتبر من ال 

 
 ، ذیل مادۀ فسر. ت فی غریب القرآن المفردا ق(.  1412)   راغب اصفهانی، حسین  . 1
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 1«. إما بحفظها أو فهم مقتضاها... ة  ی خمسمائة آ 
ه  ت « گف ر کتاب حاضر، به آیات و روایات دربردارندۀ محتوای فقهی، »متن فقهی د 
تف شود ی م  مکاتب  نی سیر .  حو ی  متن ز  این  تفسیرِ  گرفته   ل  اما شکل  »متن    اند. 

 نویسد: می   « متن فقهی » واعظی در تعریف  « به چه معناست؟  فقهی 
متن فقهی« در قالب یک ترکیب وصفی، به محتوایی زبانی اشاره دارد که  » 

دار  عهده  بر  دینی  منظر  از  را  انسانی  حقوقی  عبادی،  روابط  د تنظیم    ابلِ مق   ر د؛ 
فلسفی«  و ادبی متن  ، » »متن  آن.   «، »متن پزشکی«  اسلامی،    در فضای   2مانند 

است: »  سطح  دو  دارای  فقهی«  شامل    متن  آن،  نخست  لیه  و  سطح  در 
.  است و سنّت است که دربردارندهٔ احکام و شریعت اسلامی قرآن  هایی از بخش 

اجتهاد    ایند ر ف ی  ج خرو   دوم، اشاره به محصول و   ۀ اما »متن فقهی« در سطح و لی 
گیرد؛  و نوشتار به خود می   گفتار   س دارد که لبا   اجتهاد فقیهان فقهی و  ستنباط  و ا 

یعنی تلاش روشمند و مضبوط فقیهان در مراجعه به منابع فقه )سطح اول متن  
ارمغان   به  را  زبانی  محصولی  فقاهت،  غیرلفظی  منابع  و  ادله  دیگر  و  فقهی( 

فتاوای می  قالب  در  که  مکتوب    وّن مد   ی فقه   آورد  اساس،  ا   بر   . شود می و  آیۀ  ین 
یهَ  شریفۀ 

َ
ذِی یا أ وْفُوا  آمَنُو نَ ا الَّ

َ
بِالْعُقُودِ  ا أ

  متن فقهی به معنای لیۀ نخست آن است  3
 توان  نیز می  دوم  ۀ لی برای سطح و  4پردازد. ها می که به تنظیم روابط حقوقی انسان 

 
ه شق الدم ی شرح اللمعة  ف   ة البهی    ة الروض ق(.  1410الدین بن علی ) زین   ، شهید ثانی  . 1  . 63، ص 3، ج ی 
 . 1  ئده: ما .  3 . 12، ص زبان فقه و حقوق (.  1399، احمد ) . واعظی 2

3  . 

برای  4 در عصر حاضر    در العه  مط .  متن فقهی  سین  راسانی، محمدکاظم بن ح خ نک:  باب مصادیق 
الأصول ق(.  1409)  ص کفایة  محمدکاظ 9،  یزدی،  عبدالعظیم ؛  بن    ،التعارض ق(.  1426)   م 

برو 418ص  محمدتقی  ج ؛  الأفکار ق(.  1417) ردی،  آقا   نهایة  خارج  درس   ضیاءالدین   )تقریرات 
 

 

← 
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تلف  اخ » فرماید:  که می  ف ل الخ  ق( مثال زد که در 460م ـبه کلام شیخ طوسی ) 
الم حابنا  أص  میراث  ثلاث فی  علی  أقوال جوس  یثبت  . ة  أنه  عندی:  الصحیح  و   ..

توان »متن فقهی« به معنای سطح  متن مذکور را می   1«. ا المیراث بالزوجیة بینهم 
زیرا    2الحکام« دارد؛ بنابراین، »متن فقهی« معنایی اعم از »آیات دوم آن دانست.  

دربر  آیات  م د دارن هم  را  حتو ۀ  فقهی  را   شود می ل  شام ای  روایات  مکاتب  .  و هم 
ف تف  به معنای نخست آن شکل گرفته ه حول تفسیرِ »متن  ق سیری در  اند.  فقهی« 
رفته است.    کار به  عبارت »متن فقهی« در سرتاسر کتاب در همین معنا    ، رو این از 

در تعریف    ان و ت ی م، م به معنایی که از »تفسیر« و »متن فقهی« ارائه کردی با توجه  
 گفت: قهی«  ر ف »تفسی 

 

 «. نِ متن فقهی است د راستای فهمی   در لایی  »فعالیتی عق 
 

باید توجه کرد که میان »تفسیر«  تفاوت وجود دارد.    4و »استنباط«   3در آخر، 
کند که سخن از فهمیدنِ یک متن است اما در استنباط  پیدا می   معنا تفسیر در جایی  

  ر متن مربوط تفسی   اط به تنب اس   فرایند بخشی از    ، ری ت. آ ضرورتاً متنی در میان نیس 
مباحث شود می  مقوله    آینده تفکیک   . در  این دو  فهم  استنباط(  و    )تفسیر میان  در 

حائز   مباحث  از  ملا   اهمّیت بسیاری  اگر  مثلًا  محقق   است؛  و  استرآبادی    امین 
 

→ 
ج    ص 3عراقی(،  خو 143،  التقریرات (.  1352)   اسم لق ابوا   ید س یی،  ؛  خارج    اجود  درس  )تقریرات 

ج  نائینی(،  ص 2میرزای   ،123   ( محمداسحاق  فیاض،  اص ق(.  1422و  فی  الفقه محاضرات    ول 
 . 30-29، ص 1( ج خویی   ه لّ ال )تقریرات درس خارج آیت 

 . 109-108، ص 4، ج الخلف ق(.  1407طوسی، محمد بن حسن ) شیخ    . 1
»آیات   . 2 تعریف  احکام ند ا فته گ   کام« الح در  که دربردارندۀ  آیاتی است  الحکام  »آیات  به    :  متعلق  فقهی 

رون (.  ق 1397نیا و آخرت مردم باشد« )ذهبی، محمدحسین ) مصالح د   . ( 432، ص 2، ج التفسیر و المفس 
3. Interpretation. 4. Construction. 

4  
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دانیم، بحث ما ناظر به روش تفسیریِ ایشان  را پیرو مکتب ظاهرگرایی می   خویی 
 ا وجود دارد. ه آن ن  ا ی ی م های جد ستنباط تفاوت ا   وش در ر است و الّ  

 
 فقهی   متن   ۀ ند ن ک صادر گفتار دوم:  

بیان شد که »متن فقهی« به محتوایی اشاره دارد که تنظیم روابط عبادی و    تر یش پ 
عهده  را  انسان  این حقوقی  اما  است.  که   دار  دارد  وجود  ی  محتوا   پرسش 

از   ـ مذکور  اد   اینکه   فارغ  و  ناحیه چه   ـ ل شود ص وا ی  بیات به چه طریقی  ی  کس   از 
این سؤال گونه   شده ر  صاد  پر   ر ای دیگ است؟  آن  قانون از  که  و    گذار سش است 

 در اسلام کیست؟   شارع 
فقیهان  باور  قانون   به  منبع  و  مقام  متعال است و دیگران  تنها  گذاری خداوند 

هیچ  وضع  ندارند؛ حق  قانونی  الط   1گونه  واجب  قانون  تنها  دیگر،  تعبیر  اعة  به 
بشر قرار    ر ا به واسطۀ پیامبران در اختی   وحی ه  از را که  و شریعت الهی است    ن نو قا 

قرآن    وانین در صورت تأیید شریعت ارزش و اعتبار دارد. در گرفته است و سایر ق 
گذاری فقط شایسته  یعنی تشریع و قانون   2لِلّهِ   اِنِ الْحُکْمُ اِلّ آمده است:    کریم 

 
)بی کاشف   . 1 بن خضر  جعفر  ال (.  تا الغطاء،  مبهمات  عن  الغطاء  ال ع ری ش کشف  » 37ص ،  اء غر ة  أن  : 

س لأحد من  ی و ل .  ة ی العبود   ی ف   هم ی تعالی سلطان علی أحد لتساو   ون لأحد بعد اللّٰ ک ی الأصل أن ل  
فمن    . ه ک ن مال من دون إذ   ک لو طان علی مم ل مطلقا س   ک ر المال ی س لغ ی أمثاله بل ل د تسلط علی  ی العب 

قاع أو إرث أو نحوها  ی عقد أو إ ط  توس   و أ   ة و علم أو علقة نسب أو مصاهر نبوة أو إمامة أ   ی أعاره السلطنة ف 
شده    ، چاپ رسالة فی الاجتهاد و التقلید ق(.  1410)   ه اللّ روح خمینی، سید  ...«. فلا   و إل   ک ان له ذل ک 

ص 2ج الرسائل،  در    ،100 ( همو  المحرمة المکا (.  1373؛  ج سب  ص 2،  منتظری،  ؛  160، 
 . 59، ص 2ج   ، ة لمی س لإ ا ولایة الفقیه و فقه الدولة  دراسات فی    ق(. 1409علی ) حسین 

   . 57  : انعام   . 2
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ران در  دیگ ی  و برا رد  ه خداوند اختصاص دا ب ط  فق ریع  بنابراین، تش   خداوند است. 
اوند به آنان این حق را اعطا نماید. علامه طباطبائی  خد   ه ک   شود می صورتی ثابت  

 نویسد:  باره می دراین 
گذاری[، ابتدائاً و بالصالة از آن خداوند سبحان  همانا حکم ]قانون » 

نیست  است و هیچ  دارا  را  این حق  به صورت مستقل    با [  ]اما کسی 
   1. « ری وجود دارد دیگ   بارۀ ر د   اذن او به صورت تبعی 

واگذار شده است    ع  ائمه آیا چنین حقی از سوی خداوند متعال به    ه ک این   ربارۀ د 
  ص پیامبر معتبر نقلی ثبوت ولیت  ادلۀ  مقتضای    2یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد. 

مبنی    ی عتماد ا   به دلیل قابل   دگان بر تشریع حکم دائمی است، ولی تاکنون نگارن 
ولی  ثبوت  ا بر  نیاف   ع صوم ع م م  ما ت  دست  دائمی  حکم  تشریع  گرچه    3، اند ه ت بر 

   4برخی بدان معتقدند. 
تواند مفسّر و شارح کلام خداوند متعال  کلام ایشان می   اینکه  البته در رابطه با 

چه در صورت پذیرش  یعنی در هر صورت )   5واقع شود، هیچ اختلافی نیست. 
 

 . 116، ص 7، ج لقرآن المیزان فی تفسیر ا ق(.  1352ن ) . طباطبایی، محمدحسی 1
عبد نک:  .  2 تونی،  )   ه اللّ فاضل  محمد  أصول  ق(.  1415بن  فی  ص لفقه ا الوافیة  مغنیه،  ؛  60-61، 

) مدجو مح  الج م(.  1975اد  ثوبه  فی  الفقه  أصول  ص دید علم  م ؛  83،  شاهرودی،    حمود هاشمی 
فی علم الاصول  (. ق 1417)  ص 7ر(، ج )تقریرات درس خارج شهید صد   بحوث    همچنین .  30، 

ملاح  رابطه    ظۀ برای  این  در  ب :  نک روایات  محمد  ) کلینی،  یعقوب  ،  1ج ،  الکافی .  ق( 1407ن 
ئِم    ص اللّه   رَسُولِ   ی إِلَ   ضِ ی فْوِ الت    ابُ بَ : » 265ص 

َ
لَامُ   هِمُ یْ عَلَ   ةِ وَ إِلَی اَلْأ  ن«. ی لد  ا   مْرِ أَ   ی فِ   الس 

ملاحظ 3 برای  ج ن هما کلینی،  نک:  روایات    ۀ .  ص 1،  محمد ؛  499-504،  الحسن  بن    طوسی، 
 . 99، ص 1، ج من الأخبار   الاستبصار فیما اختلف (.  1390) 

،  الطاهرة ام العترة  ک أح   ی الحدائق الناضرة ف ق(.  1405) مد  سف بن اح و ی انی،  بحر   نک: . برای نمونه  4
 . 365و    8-7، ص 1ج 

ص 1ج ،  همان .  5  ،27 ( همو  الی ق(.  1423؛  الملتقطات  من  النجفیة  ج وسفیة الدرر  ص 2،     ؛ 339، 
 

← 
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  د محتوای کلام نبای (  آن پذیرش   صورت عدم   ه در و چ   ن وما ص ع م حق تشریع برای 
از   غیر  را  خداوند  ش ت آنان  کلام  و  اشخاص  ریع  تکثّر  بنابراین،  دانست.  متعال 

ساله سبب رخنه در این  سیصد زمانی قریب    ۀ و موجودیت آنان در دور   معصومان 
شناسانه نخواهد شد که صادرکنندۀ متن فقهی یک شخص  فرض متن باور و پیش 

شا گویی  ت،  اس  قا یک  و  ا ک   ، ر گذا نون رع  را  لیّت  تشریعی  و  تقنینی  محتوای  ین 
 نقل شده است:    ع رضا طور که از امام  همان   افکنده است. ی پ 

مِثْلُ  کَ »إِن    آخِرِنَا  وَ  کَ لَامَ  لِنَا  أَو  لِ کَ لَامِ  مِصْدَاقٌ  لِنَا  أَو  آخِرِنَا کَ لَامَ  کلام    ؛ لَامِ 
مانند  ه   ا، اوّل م   و کلام شخص   است ل م وّ ا   خص شخص آخر ما همانند کلام ش 

 1. « است شخص آخر م   کلام 
های مختلف و در مدت  کنید پارلمان در دوره   به ذهن، تصور   ب برای تقری   

دویست سال قوانینی را تصویب نماید، تصویب این قوانین هرچند با اراده و رأی  
  د اح و   نمایندگان مختلفی صورت گرفته اما شخصیت و شأن پارلمان و مجلس 

و   تکثّ است  م ر  با  این شود نمی   ر تکثّ اعضا،  نیز  فقهی  متن  محتوای  ت،  س ا چنین  . 
شارعین با فرض پذیرش آن ـ آسیبی به   شده و تکثّر  از »شارع« واحد صادر   یعنی 
نمی بودن    واحد  و    که   معتقدند   امامیّه فقیهان  بنابراین،    زند. آن  )آیات  فقهی  متن 

 
→ 
) محمد طباطبایی،     القرآ ق(.  1352حسن  تفسیر  فی  ج ن المیزان  ص 19،  ملاحظۀ  27،  برای   .

از  نمونه  ب ر  فسی ت هایی  وح ا   ع یت اهل  عامل نک:  ی،  ز  ) ی حرّ  حسن  بن  محمد  یل  تفص ق(.  1409، 
إل  الشیعة  تحصیل  وسائل  ال سا م ی  ج عة یشر ئل  ص 9،  سید ؛  511،  سلیمان   بحرانی،  بن    هاشم 

 . 19، ص 5، ج د و آله الأطهار علیهم السلم حلیة الأبرار فی أحوال محم  ق(.  1411) 
،  ع معة لدرر أخبار الأئمة الأطهار جا ال   نوار بحار الأ .  ( ق 1403تقی ) محمد بن  باقر  مجلسی، محمد .  1

   . 250، ص 2ج 
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رو  ین ا ز ا   ت. ر شده اس صاد واحد  گذار  ون قان ز  روایات( به مثابۀ یک متن واحد و ا 
پیش ه  این  برای  میشه  و داشت   د و وج   ایشان فرض  کتاب  میان  که  و    ه  پیوند  سنّت 

 د: ی فرما می   باره این در   ع  امام صادق ل  ی دل   ن ی هم   به   تلائم برقرار است. 
لَاةُ وَ لَمْ  یْ نَزَلَتْ عَلَ   ص اللّه إِن  رَسُولَ  »  بَعاً  أَرْ   لَ   وَ ثاً  لَا  ثَ مْ لَهُ   اللّه سَم   یُ هِ الص 
ی  حَ  ذِ   ص اللّه سُولُ  انَ رَ کَ ت  اةُ وَ  کَ هِ الز  یْ  لَهُمْ وَ نَزَلَتْ عَلَ کَ ذَلِ   رَ فَس    ی هُوَ ال 

لَهُمْ مِنْ  یُ لَمْ   أَرْبَعِ کُ سَم   ی  نَ دِرْهَماً دِرْهَمٌ ی ل   هُوَ    ص اللّه انَ رَسُولُ  کَ  حَت 
ذِ  رَ ذَلِ   ی ال  ی  وفُوا أُسْ لْ لَهُمْ طُ قُ یَ مْ  لَ  فَ حَج  زَلَ الْ  نَ وَ    لَهُمْ کَ فَس  انَ  کَ بُوعاً حَت 

ذِ   لّه ل ا   رَسُولُ  ال  هُوَ  ذَلِ   ی ص  رَ  لَهُم کَ فَس  بر    1؛   خواندن،  نماز  دستور 
ان  ی عت در م ک عت و چهار ر ک نازل شد، اما سخن از سه ر   ص رسول خدا 

ر ک بود    ص رسول خدا نبود،   تعداد  تفس ک ه  را  نماز  رد.  ک ان  ی ب و    ر ی عات 
پر دس  در    ت ا ک ز   خت دا تور  و  شد  در نازل  چهل  از  درهم    ک ی م  ه آن 

رد. دستور  ک ر  ی ات را تفس ک ه نصاب ز ک بود    ص دا خ   رسول مطرح نبود،  
رسول  امد و ی ان ن ی بار طواف در آن به م حج نازل شد و سخنی از هفت 

 رد«. ک ر  ی ن و تفس ی ای خاص، مع به گونه ه مراسم طواف را  ک بود    ص خدا 
لهی  حکام ا ع ا منب قرآن    رچند ه   د که ار د   بر این ی دللت  روشن به   فوق ث  دی ح 

و    ص اکرم د در کلمات مبارک حضرت رسول ا بای ر  یات است، اما تفصیل و شرح آ 
سبحانی نیز در تبیین نسبت کلام الهی    اللّه آیت   جو کرد. و جست   اطهار  ۀ دیگر ائم 

 فرمایند: )سنّت( می   ( و کلام معصومان قرآن ) 
که مجملات   این بیان   ه ؛ ب است  قرآن   ناظر به آیات   گاه ف »سنّت شری 

مطلقات آن را  یا    ص زده ی ص کند یا عمومات آن را تخ می   تاب را تبیین ک 
زند و گاه ناظر به آیات نیست؛ بلکه به گونۀ مستقل در آن  تقیید می 

گذاری شده است و در هر دو صورت، صبغه و تعبیر سنّت از  قانون 
 

   . 287-286، ص 1، ج افی ک ال (.  1364) کلینی، محمد بن یعقوب  .  1
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خدا سوی   م ول است؛    ص رسول  مضمون ی  و  ا   عنا  وحی  لهی  از 
 1رود«. به شمار می قرآن    ل سنّت عِد ،  رو ین ا یرد؛ از گ ی م   مه چش سر 

در    . شود می یاد    صادرکنندۀ متن فقهی با عنوان »شارع« فقیهان از    بیات د ا ر  د 
متنی    وجود دارد   فقیه فرض برای  این پیش   نیز   تفسیر آیات الحکام و روایات فقهی 

لِ این  ند اص هرچ   . ه است د ش گذار صادر  ن یک قانو وی  س   ز ا که    کند را تفسیر می 
 باید غافل شد: از دو نکته ن ، اما  یح است صح   فرض پیش 

گذاران است، اما در مواردی  متن فقهی در زمرهٔ قانون   ۀ کنند صادر  هرچند اولً 
قانون تفاوت  و  او  میان  اساسی  مثال،  های  برای  دارد.  وجود  بشری  گذاران 
ا مُ  لِ ا ع گذار اسلام  قانون  رْ ا ماواتِ وَ لسَّ غَیبِ 

َ
بشر  بر تمام مصالح    است و   2ضِ لأ

تواند بر تمام مصالح واقعی انسان احاطه  می ن   ولی علم و اندیشه بشر   رد، احاطه دا 
قانون ی  انسان ابد؛  همۀ  مصالح  به  اسلام  در  گذار  لیکن  دارد،  توجه  یکسان  ها 

افع دیگران  بر من   ران گذا گذاری بشری احتمال ترجیح منافع و مصالح قانون قانون 
  ر ا گذ آن با قانون   و تمایزات   گذار اسلام از اوصاف قانون   مفصل   بحث  . دارد  د و وج 

باید بشر  و  نوشتار است  این  از موضوع  یا    ی، خارج  فقه  مبانی کلامی  به عنوان 
 3اصول فقه مورد مطالعه قرار گیرد. 

د.  باش م ن شاید تشبیه »متن فقهی« به یک متن حقوقی چندان صحیح ه   ثانیاً 
 اند: گفته ی  وای کتب حقوق الحکام به محت آیات   یهِ ب ش نقد ت   ر برخی پژوهشگران د 

مقا   قرآن »  احکا   م در  تلقّی بیان  قانونی  و  حقوقی  کتابی  عنوان  به  م 

 
 . 81، ص 1، ج طبقات الفقهاء   موسوعة ق(.  1418سبحانی، جعفر ) .  1
 . 38. فاطر:  2
 . 16، ص اجتهاد   در   کلمی   مبانی   جایگاه (.  1397فر، سعید ) یی ضیا نک:    مطالعۀ بیشتر . برای  3
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 های یک متن دستوری و حکمی را ندارد. زبانگردد و ویژگی نمی 
 زبان هدایتی و ارشادی است؛ لذا آنچه موجب این گمان شدهقرآن 

اهر خی دستورات به ظ د، بر آور   تبه دس   یتوان تشریع می قرآن   از  که 
ها استنباط باید و نباید ن آ   دی و اخلاقی است که ازتقا حکمی، اع

د است؛  شده  کههم  صورتی  این قرآن    ر  بیان  مقام  در   در  جهت 
و قالب  ارشادی  جنبۀ  بلکه  نیست؛  حقوقی  و  فقهی  رایج  های 

 نی در سراسر آیات هم هم و    ارد هدایتی و لحن تنبیهی و تحذیری د 
است؛ م  عدبُ  با   ـ اوصاف  این با   ـ بنابراین   طرح  از چنین کتابی  چرا 

از سوی توقع استخراج حکم داشته باشیم؟...    رایش و لحن،گ   این 
هم ی د  مواردی  ی گر، در  به ک ن  آه  اح ی عنوان  مطرح می کات  گردد، ام 
صر به  ترت یطور  با  و  منسجم  منظم،  نگفته،  سخن  مشخص ی ح  ب 
ابل ق ر ی ح و غ ی م، صرلا ک ، لحن  رگ ی ت د ار باورده است، به ع ین   را  ها آن 

نوع  ی ترد  از  ت تاب ک د  و  حقوقی  ن ی ر ش های  مانند ی عی  حتی  ست، 
رس ی روا  از  ی ات  ائم   ص پیامبر ده  ن   ن ی معصوم   ۀ و  ز یست هم  در ی؛  را 
از  ک اتی  ی روا  بیتیا    صپیامبر ه  اح   اهل  باب  آمده،  ک در  لمات کام 
صر آن  مع یها  منسجم یّ ح،  و  برخلاف    شده ان  یب   ن  دست ی ا و  ز ا ه  ن 

  1ر دارند«.ی پذ ک یک عی و تف یل حقوقی، تشر ک ش ات، ی آ 
حد ا  تا  مذکور  می د و دعای  نظر  به  صحیح  خداوند  ی  هرچند  یعنی  رسد. 

 
1 .   ( قرآنی فقه (.  1380ایازی، محمدعلی  نیز نظیر 57، ص پژوهی  ل را  ا تم ین اح ا   . دیگر پژوهشگران 

خاص حقوقی و  های  نیست تا همچون کتاب   صرف کتاب قانون و فقه   قرآن کریم »   اند: مطرح کرده 
قرآن    لکه کند؛ ب  یان ب ا بیان لحن دستوری و به طور منسجم و مرتب فقهی، قوانین و احکام شرعی را ب 

قرآن    ین ا ر  زون ب اف ات آنان از گمراهی است...  ها و نج کتابی است که هدف اصلی آن هدایت انسان 
های حقوقی و فقهی  ب ود را دارد که با روش کتا خ   ۀ در بیان احکام و قوانین شرعی روش ویژ   کریم 

  در   کریم ن  قرآ   ز ا   کام ح قواعد استنباط ا (.  1403جعفر )   ی فدکی، سید صادق ) «  بسیار متفاوت است 
   (. 47-46، ص ع سنت اهل بیت 
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از این  الحکام( شأن شارعیت دارد اما نباید  در متن فقهی )از جمله آیات   متعال 
  د جو و   تفاوت ی  انون مدن ق   10ۀ  ماد و    1أَوْفُوا بِالْعُقُودِ حقیقت غافل شد که بین  

ه  ک ست  ی ن   ج ی نی را ی های تقن تاب ک هم مانند  قرآن    یِ یعنی حتی محتوای حقوق   . دارد 
کاملًا  تاب  ک ن  ی توان با ا های خاصی برخوردار باشد. لذا نمی اری ک ز ی از دقت و ر 

ام را داشت  ک اح   ۀ ان هم ی رد و از آن توقع ب ک های قانونی و حقوقی را  تاب ک معامله  
   2. استنباط نمود ی  ، مدلول ن آ   م ی رمستق ی غ م و  ی ته مستق ک ن   هر   و از 

 
 اوصاف متن فقهی   م: سو ار  گفت 

و سنّت است. در بحث حاضر  قرآن    فقهی« شامل   ن شد، »متن ا ی طور که ب مان ه 
مطالع  مشترک    ۀ به  اوصاف  این  از  برخی  پرداخت.  خواهیم  فقهی  متن  اوصاف 

  و   مشترک   ابتدا به اوصاف   نیز   جا در این اند.  و سنّت و برخی اختصاصی قرآن    میان 
 : داخت خواهیم پر اف اختصاصی  اوص   به   پس س 

 
   متن فقهی   عمومی اوصاف  .  1

(  سنّت و    قرآن در واقع اوصافی هستند که در همۀ انواع متن فقهی ) عمومی    ف اوصا 
مندی و  ، تاریخ بودن عرفی    ، تقدس متن   اند از: د. این اوصاف عبارت ن شو یافت می 

 : هیم داد خوا   سی قرار ر ر ب لعه و  مورد مطا   یک را   هر   امه در اد   . پذیری تفسیر 
 
 بودن   مقدّس متن    . 1.1

توان تقدس آن دانست. پاکتچی در تعریف  ا می ر  ولین وصف مشترک متن فقهی ا 
 

 . 64، ص رآنی ق ی  پژوه قه ف   (. 1380ایازی، محمدعلی ) :  نک .  2 . 1مائده:   . 1
2 .  
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 نویسد:  می   مقدّس متن  
در اصطلاح اهل ادیان، متنی است غالباً نوشتاری که   مقدّس »متن  

آن   مضامین  دین  هر  پیروان  نظر  م است    مقدّس از  اصلی   رجعو 
سنّت  دینآ   ی ها برای   دّسمق ن  مت   یک   اینکه   .شود می ب  محسو   ن 

صورت   متنی شفاهی باشد که متعاقباً   ا یاصالتاً مکتوب بوده باشد،  
ندارد و از بودن    مکتوب به خود گرفته است، ربط مستقیمی به متن 

میان تفاوتی  هم  حیث  دربارۀ قرآن    این  ندارد.  وجود  حدیث  و 
مو به   ـ حدیث  م ارد جز  ای  عبارت  که  و   ص ر پیامب های  امه نز  حدود 

گفته  ـ باشند   عائمه  شفاهی همۀ  اصالتاً  بعد ها  و  صورت   ا هاند 
    1اند«.یافته   مکتوب

از  در نگاه    اینکه   فارغ  به چه طریقی واصل شده است،  فقهی  فقیهان  متن 
بنابراین، شود می شناخته    مقدّس   امامیّه  تفسیر    فقیهان   .  گونه هنگام  ن  مت   هر 

عرفی   ـ قهی ف  مت حتی  مرت ن مان  ن و ترین  متون  با  د  ف   خریدشرایط  بط  با    ـ روش و 
مت این پیش  به تفسیر  متن واجد درجه می   ن فرض  این  که  تقدّس  پردازند  از  ای 

 است.
 
     بودن   عرفی   . 2.1

پس    شود می تن فقهی اگر با هدف تنظیم روابط حقوقی و عبادی مکلّفان صادر  م 
اندازه  به  و  باید  عرف  به  روز زبا ای  خو ن  مخاطبان  ن مره  آن باش   زدیک د  که  را    د 

ی من بفه  ا د.  پی کی  مسلّ فرض ش ز  تفسیر های  در  هم   ی فقه   م  که  نیز  است  ین 
در   فقهی  متن  امام    فرایند صادرکنندۀ  است.  نموده  پیروی  عرفی  زبان  از  تقنین 

 
 . 57، ص لفظ(   مسائل با تکیه بر  فقه الحدیث ) (.  1400احمد ) . پاکتچی،  1
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 نویسد: ق( در این رابطه می 1409خمینی ) 
  چنین م ه ق و ادی بدون شک، معیار در تشخیص مفاهیم الفاظ و مص » 

شارع در    را ؛ زی است   عرف  فقهی[، ون مت   ]در   اهیم ر مف ق ب کیفیت صد 
کی از افراد عرفی است که از قواعد محاوره  ی   صدور خطابات مانند 

ای در  رو شارع از روش خاص و ویژه ف پیروی نموده است، ازاین عر 
 1. « بیان و القای احکام استفاده نکرده است 

رفی  فهم و ع   ابل ان ق زب   که متن فقهی به مدعا  ین  جهت اثبات ا   فقیهان امامیّه 
ق( در  1355م ـقق نائینی ) ح م   . اند نقلی و عقلی استناد جسته دلۀ  به ا شده  ر  صاد 

 فرماید:  ریر حکم عقل می ق ت 
می همچنان »  حکم  عقل  مقتضای  که  که  این  وظیفۀ  کند  عبودیت 

و   باید سراغ شارع  تکالیف خود،  و  وظایف  دریافت  برای  که  است 
ر  می   ین همچن   فت، مول  بای و    شارع   که   کند حکم  وظایف  مول    و د 

ابل فهم برای عموم و با  ق   و مکلّفان را به نحو متعارف و عبد  لیف  تکا 
   2. « ای که به دستشان برسد و بفهمند، بیان کند به گونه زبان آنان  

عرفی  دربارۀ  دارند.  دللت  حقیقت  این  بر  نیز  روایات  و  زبان    آیات  بودن 
 د:  ی ما فر به صراحت می   کریم ن  قرآ   ، پیامبران 

 َإِل  بِلِسَانِ قَوْمِهِ   سُول  نْ رَ لْنَا مِ وَمَا أَرْس
3 

آی   راً ه ا ظ  زبان مبلّغ احکام الهی، همان زبان عموم    ۀ فوق مفاد  این است که 

 
 . 229، ص 1، ج ل الرسائ ق(.  1410)   اللّه روح . خمینی، سید 1
،  2تقریرات درس خارج میرزای نائینی(، ج )   الاصول فوائد    (. 1376. کاظمی خراسانی، محمدعلی ) 2

 . 540ص 
میان قومی ]   ی رسول   یچ ما ه   »و . ترجمه:  4. ابراهیم:  3 بر آن نفرستادیم، مگر به زبان آن قوم    [ در  ها  تا 

 ا بیان کند«. ]معارف الهی[ ر 
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به زبان شریعت دیده    ص اکرم مردم است. در احادیث رسول   .  شود می نیز اشاره 
 نقل شده است:  

ا أُمِرْ »  نْبِ ا مَعَ نَ إِن 
َ
مَ کَ نْ نُ أَ   ءِ ا یَ اشِرَ الْأ  1«. قُولِهِم رِ عُ قَدْ  بِ اسَ  الن  ل 

دارد که پیامبران رسالت خود را با الفاظی به مخاطبان  آن    ن ا نش روایت مذکور  
می  این  انتقال  با  دیگر  نبوی  حدیث  نیز  باشد.  آنان  درک  سطح  در  که  دهند 

  در   که به روایتی    چنین م ه   2«. ید شناسند، سخن گوی مضمون: »با مردم به آنچه می 
انگشتان    ر : ناخن پایم کنده و زخم شد، ب پرسد می   ع  امام صادق از  علی  عبدال   آن 

عْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ  یُ » فرمودند:    ع  امام ای بستم، حال برای وضو چه کنم؟  پارچه 
اب  ظایر آن از کت ه و ن ئل این مس یعنی    3«. تَعَالَی   اللّه عَز  وَ جَل  قَالَ    اللّه تَابِ  کِ مِنْ  
 است. باط[  ابل فهم ]و استن ق د  ن او خد 

اساسی    بودن ی  عرف  مبنای  درواقع  فقهی  است  عمده   و متن  فقیهان  ه  ک ای 
عموم  امامیّه   فقهی در  دار   تفاسیر  تکیه  آن  ازاین ند بر  این    رو .  با  فقهی  متن  هر 

 گیرد که به زبان عرفی صادر شده است. فرض مورد تفسیر قرار می پیش 
 
ی تا   . 3.1  مندی خ ر

م ی  از  مت ح در خصوص مطال طر م   ث ح با کی  به ط عۀ  به  ور کلی  ون  فقهی  و متن 
 

1 ( ف 481ص ،  الأمالی .  ق( 1414. طوسی، محمد بن حسن  پیامبران  به  ترجمه: »ما  با  دادیم    مان ر .  تا 
 دم به اندازۀ عقول آنان سخن گوییم«. ر م 

بخاری، 2  .   ( اسماعیل  بن  ج ری البخا ح  صحی .  ق( 1410محمد  ص 1،  ابن 108،  بن  ؛  احمد  حنبل، 
 . 174، ص 17ج ،  سند الإمام أحمد بن حنبل م ق(.  1416محمد ) 

،  1ج   ، یعة ر (. تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الش ق 1409، محمد بن حسن ) ی حرّ عامل .  3
 . 464ص 
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خاص،  این خ ری ا ت   ۀ مسئل   طور  در  استفاده  مورد  زبان  است.مندی  متون    1گونه 
مندی به  تاریخ در اینجا مد نظر است،  اما آنچه    2مندی معانی متعددی دارد تاریخ 

مق معنای شکل  فهم زمان   طع گیری محتوا و صدور آن در    و   ی خاص است. در 
که  ل ب ،  نمود انتزاعی مطالعه و بررسی    ر فضایی آن را د توان  متن فقهی نمی   یر فس ت 

فهم  متن  به  مربوط  تاریخی  بستر  در  را  آن  فهم  باید  بدون  متن  فهم  واقع  در  ید. 
های تاریخی آن ممکن نیست؛ بنابراین قضایای فقهی و حقوقی را نباید از  زمینه 

»چهار  قضیه  اس ز   سنخ  بس وج  بلکه  دانست،  فه یخ ار ت   تر ت«  در  نیز  آن  و  ی  م 
 یرگذار است. تن تأث فسیر م ت 

مندی به معنای یک واقعیّت تاریخی مورد  تاریخ ن و  ت ش دا   اصلِ مقولۀ تاریخ 
  فرایند است، اما در میزان تأثیرگذاری و دخالت آن در    همۀ فقیهان امامیّه پذیرش  

از    کی ی   ه ر رو، هما ین ارد. ازا جود د ر نظ اختلاف    میان مکاتب تفسیری   تفسیر متن، 
بس بحث  دق های  ج ی یار  و  می   نجالی ق  را  فقهی  مطالعات  بحث  در  بارۀ  ر د توان 
 3ستر تاریخی در احکام شرعی دانست. دخالت ب میزان  
 
 پذیری تفسیر   . 4.1

گر سخن از تفسیر پذیری باشد، هر متنی تفسیر پذیر است و اساساً فهم منهای  ا 
حت  نیست؛  ممکن  جه ر ت واضح ی  تفسیر  آن  از  متون  و  ل دل ت  ین  واضح  تشان 

 
ث )با  الحدی ه  فق (.  1400پاکتچی، احمد ) نک:    تاریخمندی   ۀ در رابطه با مقول   مطالعۀ بیشتر ای  بر   . 1

 . 60-58ص   ، لفظ(   مسائل تکیه بر  
 . 56، ص حقوق زبان فقه و  (.  1399، احمد ) واعظی نک:  .  2
 . 286کتاب حاضر، ص  نک:  طه  در این راب   مطالعۀ بیشتر برای  .  3
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ا روش  قب ت  س ن  ناخودآگاهانه   ـ لاً که  تفسیر   ـ هرچند  گرفته ق   مورد  به    1اند. رار 
مرادف   واژۀ  دو  این  و  است  چیز  یک  متن  تفسیر  و  متن  فهم  دیگر،  عبارت 

است و    2جا حاضر« یکدیگرند. بنابراین نیاز به تفسیر امری جدایی ناپذیر و »همه 
صادق   تون ۀ م در هم  این ویژگی هرچند   . تد ف ا تفسیر اتفاق نمی   منهای   می هیچ فه 

دارای   از این حیث   )از جمله متن فقهی ( س دّ ق م است اما شاید بتوان گفت متون 
 ویژگی ممتازی هستند. 

 
   اوصاف اختصاصی متن فقهی .  2

ای واحد صادر شده است اما از حیث  هرچند محتوای متن فقهی از صادرکننده 
ر  دارد. د   ود وج و سنت  قرآن    واع آن یعنی ان ن  های بنیادین میا ت ی تفاو تن ساختار م 

 ها داشته باشیم: بر این تفاوت   ی ر این مبحث قصد داریم تا مرو 
 
 نقل به معنا در روایت .  1.2

معنا« »  به  تحفّظ    3نقل  و  جمود  بدون  روایت  یک  مضمون  و  محتوا  نقل  یعنی 
ا سه  عن م   رابطه با نقل به ر  د   4آن.   ر کاررفته د ها و صورت دستوری به خاص بر واژه 

فارغ از  ؟ ثانیاً،  ت س یا نقل معنای روایات جایز ا : اولً، آ د ر د دا جو و   پرسش اساسی 
 

1. Frank Horack, “In the Name of Legislative Intention,” 38 West Virginia Law 
Quarterly 119 (1932), January 1, 1932 (“[I]f a specific statute is applied to a 
specific case there must in every instance be interpretation.”); Robert Meister, 
The Partial Constitution, by Cass R. Sunstein, Political Theory 23, no. 1 (1995): 
182–95. 

2. Ubiquitous.   3. Paraphrase. 
3.  

 . 61ص ،  لفظ(   مسائل بر    فقه الحدیث )با تکیه (.  1400پاکتچی، احمد ) ک:  ن .  4
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ای در  این پدیده در چه سطح و گستره   ، به معنای روایات   جواز یا عدم جواز نقل 
ت  چه  معنا  به  نقل  پذیرش  ثالثاً،  است؟  کرده  پیدا  وقوع  تفسیر أ روایات  بر    ثیری 

 اهد داشت؟ قهی خو ف 
 
 ه معنا عدم جواز نقل ب   یا ز  وا ج   یکم. 

  تلقّی و روا    جایز ز منظر راویان امری  ا   ن است که آیا نقل به معنا پرسش ای   ین ول ا 
 فرماید: باره می ن ی درا   ق( 676محقّق حلّی ) شده است یا خیر؟  می 

را پس از سپری شدن آن و گذشت زمان   ص پیامبر صحابه، مجالسِ  » 
می  طب د  ردن ک نقل  ع ی بع   اً عتی و  است  و ی د  باقی ا  هه ژ ا ن  ذهن  در 

 1ند«.بما 
 معتقد است:    نیز   ق( 726حلّی )   ۀ علام 

واقع، عدم اشتراط نقل لفظ است و این در صورتی  یک د ز و ن »  به  تر 
را   الفاظ  باشد؛ چون صحابه  بیان شده  کامل  طور  به  معنا  که  است 

می همان  که  نمی طور  نقل  دلیل شنیدند،  به  وجود  ا  ب   اینکه   کردند، 
   2. « د دن کر می رار ن نوشتند و تک ا نمی ن ر آ ،  طولنی   گذشت ایام 

 سد: ی نو ی، می ی خ بها ی ، پدر ش ( ق 984ن بن عبدالصمد عاملی ) ی حس 
های اسلامی، قائل به جواز  ثر دانشمندان متقدم و متأخر از تمامی فرقه ک »ا 

بق  ث مطا ی ه راوی بداند، معنای حد ک اند، البته در صورتی  نقل به معنا شده 
مه  اب ائ و اصح روشن است، صحابه    ه ک   ر و ط را همان ی است؛ ز با اصل  

 
بن حسن ) حلی، جع .  1 تَروِ ک  الصحابة  إنّ : » 153ص   معارج الأصول، ق(.  1423فر  مَجالسَ    ی انت 

 . « انِ ذه ال   ی نِها عَل ی ع العادة بقاءُ ألفاظِهِ بِ   ی بعُدُ ف یَ لِ المدّة و وَتَطاوُ   اءِها انقض   بعدَ   ی  النب 
 . 210ص ،  الأصول مبادی الوصول إلی علم  ق(.  1404یوسف ) بن  سن  ح حلی،  .  2
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 1نوشتند«. را نمی ها  آن   ، ث ی دن احاد ی هم السلام به محض شن ی عل 
 فرماید:  می   بحار الانوار ق( در  1110علامه مجلسی ) 

جمهور سلف و خلف از تمام طوایف، قائل به جواز روایت به معنا  » 
  نکه ای   قصود؛ به دلیل معنای م   عین ن به ادای  ی ق ی اند، مشروط بر  شده 

ا   ص امبر ی پ معلوم است اصحاب   دیث را به هنگام شنیدن،  احا   ع ئمه و 
شتند و بعید و بلکه محال عادی است که همۀ الفاظ را با تمام  و ن نمی 

درحالی  کنند،  حفظ  شنیده جزئیات  بار  یک  تنها  خصوصاً  که  اند، 
فاصل  شدن  طولنی  وجود  با  طولنی  همین  ب   ی. زمان   ۀ احادیث  ه 

یشان  ز ا ی ا مختلف   ظ الفا   با   حدیث   یک ه  ک   ود ش می بسیار دیده    جهت 
، و برای کسی که  شود نمی ی هم گرفته  د ا و بر ایشان ایر   شود می قل  ن 

   2. « ماند ای باقی نمی در اخبار بررسی کرده باشد، شبهه 
معنا   به  نقل  جواز  بر  که دللت  روایات  از  برخی  به  سپس علامه مجلسی 

   کند: می اره  دارند، اش 
 »   کند: می   مسلم نقل محمدبن   . 1

َ
لِأ الْحَدِ ع اللّه عَبْدِ   ی بِ قُلْتُ  أَسْمَعُ  مِنْ ی :    کَ ثَ 

   3«. هُ فَلَا بَأْسَ یَ دُ مَعَانِ ی نْتَ تُرِ کُ : إِنْ  ع قالَ دُ وَ أَنْقُصُ  ی زِ أَ فَ 
بِ » کند: سنان از داود فرقد نقل می . ابن 2

َ
مَ  لَا کَ عُ الْ مَ سْ أَ  ی : إِن  ع عَبْدِاللّه ی قُلْتُ لِأ

دُ ذَلِ   : ع قالَ   کَ ءُ ذَلِ ی جِ یَ  فَلَا  کَ مِنْ   عْتُهُ سَمِ مَا  کَ هُ  یَ أَرْوِ   نْ أَ   دُ ی فَأُرِ کَ مِنْ   قُلْتُ:  کَ فَتَتَعَم 
 

 . 152ص    لأخبار، ار إلی أصول ا ی وصول الأخ (.  1360عبدالصمد )   عاملی، حسین بن .  1
،  ع الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار   حار الأنوار ب .  ق( 3140ی ) تق مد مح   بن باقر  مجلسی، محمد .  2

 . 164-163، ص 2ج 
عرض کردم:    ع  مام صادق . ترجمه: به ا 51، ص 1ج ،  الکافی .  ق( 1407قوب ) ع ، محمد بن ی نی کلی .  3

می حدیثی ر  از شما  زیاد می ا  را کم و  آن  ] شنوم،  این کار  کنم  اگر   جایز آیا  امام فرمودند:    است؟[، 
 آن است، اشکالی ندارد.   نای انتقال مع ت  قصد 
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 1«.  قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَلَا بَأْسَ یَ دُ الْمَعَانِ ی لَ قَالَ: تُرِ 
 نویسد:  ق( نیز می 1011)   معالم صاحب  

در »  معنای  به  ا احا   نقل  جایز  بر دیث  مشروط  ب راو   اینکه   ست،  ه  ی 
  ای به گونه در نقل به معنا  م کوتاهی  باشد و عد   های زبان آشنا افت ر ظ 
ال ک  برابر  ه  اصلی  الفاظ  با  دللت  خفای  و  وضوح  در  جدید  فاظ 

هیچ   اصحاب  میان  در  معنا[  به  نقل  ]جواز  امر  این  بر  و  باشند. 
 2. « شناسم مخالفی نمی 

 :  معتقد است   نیز   ق( 1231)   قوانین صاحب  
مع »  به  نقل  برای ن جواز  ت   کسی   ا  آثار تبّ که  در  ک   ع    ند، آشکار و اخبار 

آن شود می  بررسی  زیرا  می نتی   ا ه ؛  روش  جه  معنا  به  نقل  که  دهد 
 3. « و اصحاب خاندان ایشان بوده است   ع اسلام اصحاب پیامبر  

 نویسد:  باره می ق( دراین 1372ای ) کمره سید کوه 
از سو  منعی  و  ن   دربارۀ رع  ی شا »ردع  به معنا صادر  است؛  شد نقل  ه 

منع آ   شد و می اگر صادر    زیرا  ما می   کرد، می   ن را  به  به  حتماً  رسید، 
چیز    آنکه   ت ه ج  هر  به  ابتلا  از  بیش  بود،  ابتلا  مورد  بسیار  امر  این 

ائمه  بر  بود  واجب  بلکه  میان    ع دیگری،  در  را  خود  ردع  و  منع  که 
ناقلان حدیث اشاعه دهن  به معنا    در کل، جواز   د. و اصحاب و  نقل 

و از سوی   کرده است  قرار پیدا ت آن اس ره عقلاء بر ه سی ای است ک مقوله 
آن صادر نشده است، بلکه امضای شارع به دو    د ر شارع منعی در مو 

 
از 51، ص 1ج ،  الکافی .  1 ام روایت  یده طور که شن همان   م اه خو ی شنوم و م شما می   . ترجمه: »سخنی 

به خاطرم نمی  ولی  اما کنم،  به عمد فراموش   ع  م آید.  فرمودند:  می   فرمودند:  نه!  کنی؟ عرض کردم: 
 دارد«. ن [ اشکالی  رت صو ن نی سخن من است؟ گفتم: آری. فرمودند: ]پس درای مقصودت معا 

 . 212، ص هدین المجت   ذ و مل معالم الدین  .  تا( الدین )بی شهید ثانی، حسن بن زین . ابن 2
   . 526، ص 2، ج صول القوانین المحکمة فی الأ .  ق( 1430قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن ) نک:  .  3
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 1. « برای آن ثابت شده است...   دلیل 
 سد:  ی نو باره می ن ی درا   ق( 1402ی ) ی طباطبا   ه علام 

قل به  ن اند، ده ی شن می  ع معصوم   را از  چه آن ه  ک ن بوده  ی ان بر ا ی »عادت راو 
 2ردند«. ک می   ا معن 

 3اند. به معنا اشاره کرده   ه جواز نقل یگری نیز ب فقیهان د 
 

 وقوع نقل به معنا   ۀ گستر   دوم. 
تا چه اندازه اتفاق افتاده و چه    ، این است که نقل به معنا در عمل   دیگر رسش  پ 

   : د ی گو می هانی  بهب   د ی وح   دهد؟ درصدی از روایات موجود را تشکیل می 
نقل  ی ان  ک ر الواحد  لم بأنّ الخب ه الع ل ل ص ح ی الخبار    ی »بل المتتبّع ف 

انَ الرواة  ک راً مّا ی ث ک ضاً ی »وأ و  4«. ی المعن  ت تفاو ی ان  ک بمتون متعدّدة، و  
 5«. ی نقُلُونَ بالمعن ی 

آن هم به صورت گسترده  ادعای بهبهانی این است که اصلِ وقوع نقل به معنا  
 

 . 454، ص کتاب البیع .  ( 1409ای، محمد ) کمره کوه .  1
 . 26، ص 14ج ،  فی تفسیر القرآن   ن ا المیز ق(.  1352) طباطبایی، محمدحسین  .  2
  ی: »إن علم الراو 311ص ،  ه ی الدرا   ة فی علم ی ا الرع .  ق( 1408الدین بن علی ) ن شهید ثانی، زی نک:  .  3

جاز ک   ک بذل  الروا   له  بالمعن ی له  القول أ   ی عل   ی ة  ) ن«؛  ی صح  عبدالصمد  بن  .  ( 1360عاملی، حسین 
الأخ  أصول الأخبار ی وصول  إلی  من  ج   ز الجوا   ی ل إ   ذهب   : »قد 152، ص ار  الخلف  السلف و  مهور 

بأدا ک الطوائف   قطع  إذا  المعن لها  عبد ان مامق نه«؛  ی بع   ی ء  علم  ق(.  1411)   اللّه ی،  فی  الهدایة  مقباس 
جمهور السلف والخلف    ی إل   ی أصحابنا و المعز   ن ی : »الجواز هو المعروف ب 228، ص  3ج ،  الدرایة 

صدر،  ن«؛  ی امة المحدث ع   ز الجوا   ی ل ع » :  42حی، جامع المقال، ص  ی ن طر ی الطوائف«؛ فخرالد   من 
   . ه« جواز : »الحق  488، ص ة ی ا ة الدر ی نها تا(.  سید حسن )بی 

 .14، ص 1ج ،  ح الشرائع مصابیح الظلم فی شرح مفاتی ق(.  1424مدباقر ) بهبهانی، مح .  4
 . 119ص  ،  الفوائد الحائریة .  همو .  5
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این است که   قعیت کند. وا می ن ای  ه میزان آن اشار ا به حجم و م ا ست امری مسلّم ا 
مناب تو   با  به  ا جه  در  که  با عی  رابطه  در  داریم،  نقل زان  ی م   ختیار  حدود  معنا   و    به 

  توان گفت که پس از گرد توان عدد و آمار دقیقی به دست داد. اما اجمالً می نمی 
هم  روایات  روای آمدن  کمتر  روایی،  مجامع  در  ر موضوع  می تی  یا ا  که  توان  فت 

عبار ا  و  بعینه ا لفاظ  آن  مشابه در    ت  باش تکرا   روایات  شده  بنابرا ر  می د.  توان  ین 
 زیاد است.    نسبتاً   قل به لفظ به معنا در مقایسه با ن ل  ق مدعی شد نسبت ن 

 
 ثیر نقل به معنا بر تفسیر فقهی أ ت   سوم. 

ا  بس اشد که چه ته ب قیه در مقام فهم روایات همیشه باید به این مسئله توجه داش ف 
ز الفاظ  دست او ا   ر گرفته و یار او قرا در اخت   ت ایا رو   ۀ معناشد به تنها صورت نقل 

د  است.  کوتاه  سرمایه ت ن   ر اصلی  میزان  در  بایستی  او  الفاظ  یجه  بر  گذاری 
باره اجتناب ورزد.  افراط دراین   هر گونه روایات، حد اعتدال را پیش گرفته و از  

ا  تدقیقات  کاربست  احا دبی  بنابراین  تفسیر  اصل  ـ دیث در  صحت  فرض    با 
م ع   در   ـ آن  نی صر  صحیح  نسب ق ا حد یا    ست ا  به  ل  راویان  کل ت  غالب  مات 

ن  جابه   کریم قرآن    لاف رخ ب .  یست صحیح  برای  مفسران  حتی  و جایی که  ها 
  البته به   1ای قائلند.ویژه   اهمّیت یز  ن   ها واژه گرفته در  م و تأخیرهای صورت ی تقد 
اگر    ی ، حت وایات در برداشت از ر و فلسفی  ادبی    عاده ل ا های فوق بستن دقت   کار 

ا  ضب ی ن   ع  معصوم لفاظ  عین  شو ز  ب ط  انحر د،  باعث  و  نیست  جایز  هم  از  ف  ا از 
متعارف مردم سخن   ۀ طبق شیو   ع  امام زیرا    ؛ شود می   ع  امام گوهر معنای مقصود  

 
   . 65ص ،  لفظ(   ل سائ م تکیه بر  ا  دیث )ب فقه الح (.  1400پاکتچی، احمد ) نک:  .  1
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ن  بستند که عرف مردم و راویا گاه مقاصد خود را به لطایفی نمی گفتند و هیچ می 
   1باشند.   آن توجه نداشته به  

فق البت  د   امامیّه یهان  ه  را دقت  روایات  الفاظ  م گ ا   ـ ر  به  نرسد ر  افراطی     ـ رحله 
  ۀ ز مقبول توان به تفسیر مرحوم امام خمینی ا دانند. برای مثال می می   زم نیکو بلکه ل 

 2. بن حنظله اشاره کرد   عمر 
 

یف و تصحیف   . 2.2  تحر
« و »تصحیف«  ل وقوع »تحریف احتما توان به  ز دیگر اوصاف اختصاصی می ا 

منتفی است.    کریم قرآن    ر آیات د   وع آن ه احتمال وق د ک ه کر اشار   سنّت به    نسبت 
»تصحی  ص «  ف اما  در  خطا  معنای  به  لغت  »تحریف« در  و  معنای    3حیفه،  به 

 
حقوق .  1 تفسیر امروزه  در  که  کورکورانه    دانانی  جمود  قانو حقوقی،  الفاظ  ع رن دا ن  به  با  نوان  د 

 «Hyperliteralist ش تفسیری این گروه کاملًا غیرعقلایی  رو   اینکه   شوند. با توجه به ی « شناخته م
از سوی جامعۀ حقوقی است، همار  از سوی نص   ـ ه  ملاحظ   ند. ا زنش شده ر س   ـ ایان گر حتی    ۀ برای 

 نک:   های این نوع روش تفسیری در حقوق نقد 
Antonin Scalia and Bryan A. Garner, Reading Law  :The Interpretation of Legal 
Texts, 1st edition (St. Paul, MN: West, 2012), 58. 

:  148ص   ، 3ینی(، ج م خ امام    درس خارج   )تقریرات   تهذیب الاصول ق(.  1423) سبحانی، جعفر   . 2
،  ب»نظر« ر  ی عب ت منها ال ...  رامنا حلالنا و ح   ی نظر ف   ع له قو فرمایند: » ایشان در تفسیر روایت مذکور می 

قال   ما  فانه دال عل « ی رو » بعد  متعلقه  .  ان  ال ی ی  إلی  التف ی تدق حتاج  و  الّذ ی ک ق  ف   ی ر    یهو الستنباط 
، فان عرفان  « علم » عرف« دون   ـ»  ـب   ر ی تعب ال   منها   ز الحق عن الباطل. یی تم   ی و استفراغ الوسع ف   المقام 

ابهها من جهة أو جهات،  ش ی مور  أ   ن ی ب   ء ی إذا اشتبه الش ما  ی ستعمل ف ی ن الأول،  ر العلم به، فا ی ء غ ی الش 
عرفه  م ی بخصوص   فإذا  و  عما  ی اته  ذل ی ابهها،  ش ی زه  عرف  التعب ک قال  هذا  من  فالمقصود  ان  ر،  ی ،  هو 

 ...«. ره ی عن غ   ی ع ق وا م ال ک لح ا   عرف ی   ومة و القضاء، ل بد ان ک المنصوب للح 
3. alteration of meaning/text. 
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  هر گونه در اصطلاح تحریف اعم از تصحیف است و    1منحرف ساختن است. 
ر  از تحریف است که د یف تنها قسمی ا تصح گردد. ام تغییر در کلام را شامل می 

  د ی وح  2. شود می تبی دو کلمه ناشی ی یا ک ظ باهت لف یکسانی یا ش از  ه اژ یر و تغی   آن 
 سد: ی نو دربارۀ این وصف اختصاصی می   انی هبه ب 

رَأ  أنّا  ف ی ث ک نا  ی »مع  وَقَعَ  ما  تقد   ی راً  وتأخ ی أخبارِنا  واشتباهٌ  ی مٌ  وسقطٌ  رٌ 
وتصح ی وتحر  إل فٌ ی فٌ  ذ ی غ   ی ...  »وأ   3« ک ل ر  ربم ی و  سَقط  ضاً  مِن  ا 
و شئٌ   ة ی الروا  أو  تصح ،  تحر فٌ ی قع  أو  أ فٌ ی ،  تقد یز   و ،  أو  أو  مٌ ی ادة،   ،
  ی عل  ی خف ی ما ل ک ر  من أخبارنا، ی ث ک   ی  بل وقعت ف کَ ذل   رُ ی رٌ، أو غ ی تأخ 

 4المطّلع«. 
إِلَی کند: » برای مثال نقل شده است که محمد بن اسماعیل نقل می    کتَبْتُ 

ا لِلْمُحْرِمِ   یجُوزُ هَلْ    ع ضَا الر    الْحَسَنِ أَبِی  أَنْ تَمَت  لْمُ   یمَ عِ  یبَ    الط  یطُوفَ  بْلَ  قَ س   أَنْ 
سَاءِ  اند که عبارت »طَوَافَ  برخی در تفسیر این روایت گفته   5«. قَالَ لَ فَ   طَوَافَ الن 

الزِیارَة« است.  از »طَوَافَ  ف  سَاءِ« محر  النب ی مثل حد همچنین    6الن    ص ی  ث: »ان  
خَذَ حُ   ی جدِ، ا جَرَ بالمس حتَ ا    د ج در مس   ص رم ک ول ا رس   عنی ی   «، ر  ی ص مِن ح ة  جرَ ات 

از حص حجره  بور ی ای  و  به  ک   ا ساخت ی ر  پ ی تجم«  اح » ه  در مسجد    ص غمبر ی عنی 
 ف شده است. ی حجامت فرمود، تصح 
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